
   تبیین ادلۀ حرمت درآمد از غنا و پاسخ به شبهات آن
  1الدینی سید محمد مهدی شجاع

  چکیده
شیدن صدا همراه با چهچهه و نشاط است. در پژوهش کثر فقهای امامیه، غنا عبارت از کا از نظر

، به توضـیح اشـکالات در مـورد مسـتثنیات آن از غناتکسب با ادّله حرمت  تبیینحاضر، ضمن 
نتیجه گرفته شد که بـر اسـاس نظـر مختـار چنین  سوی برخی از فقها و پاسخ آنها پرداخته شد و

نظیـر نفـاق، ـ  کـه دارد ییهـا آسیبعلاوه بر غنا  صاری)، کسب درآمد از طریق(دیدگاه شیخ ان
به طـور مطلـق ـ  های اجتماعی و آسیب دعا، محرومیت از رحمت خداوند جابتفقر، عدم است

  باشد و هیچ استثنائی ندارد. حرام می
  ، تکسب.غنا، طَرَب، ترجیع کلید واژگان:

   

                                                           
 .نیدینهم مدرسه شه هیطلبه پا. 1
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  مقدمه. ١
درآمـد و  آموزش و یادگیری،، گوش سپردن به آن مسلما حرام است. غنافعل سلام، در شرع مقدس ا

از  یه برخک، به طوری شود یت، از جمله محرّمات محسوب منتاب و سک ه، با استناد باز این طریق
  .اند ن موضوع و بیان فروع آن پرداختهیاسب محرّمه به تفصیل به بحث از اکفقها در بخش م
ره موضوع آن را محـدودتر یاز فقها دا ینیست، اما برخ تلافیم حرمت غنا اخکح صدر خصو

شـتر در راه رفـتن  ،ی آن ه به واسـطهکحُدا آوازی است ( حُدا قبیلاز  مواردی تثناءرده و قائل به اسک
ه کـنیاند. با توجه به ا م آن شدهک.. از ح.و) ١٨٠ص ،١۴جق، ١۴١٣ )یشهید ثان(ر.ک: گیرد.  یسرعت م

ه علّـت کـافـت یتوان در یمنشأ اثر است، م یتابع مصالح و مفاسد هستند و هر عمل لامام اسکاح
ث وارده از ائمـه یـدر احاد وجو جسـته بـا کباشد  یغنا، پیامدهای حاصل از آن متکسب حرمت 

اسـت  یسـکننده نخسـتین که شخص غنا کاست  یهیشود. بد یمسأله روشن م نیا ×معصومین
 پیـروِ ه جامعه نیز کرد و با توجّه به تعامل فرد و اجتماع، روشن است یذپ یتأثیر م ها بن آسییه از اک

  بود. من نخواهدیهای غنا ا ننده از اثرات و آسیبکفرد غنا 
انـد، مسـتند آنـان در  م و موضوع، به بحث از غنا پرداختهکفقها از سه جنبه بیان ماهیت، ح

  .باشد مین مورد یات وارد شده در ایات و روایغنا آ یلیفکم تکح یبررس
اسـب کدر مقـام بیـان م )٧٢ص: ک.(ر اتعـقایلإ صـیغ العقـود و اتـاب کشیخ انصاری در 

آن وارد شده  صاز شارع در خصو یه نهک داند عملی میآن را  غنا، محرّمه، با قول به حرمت مطلق
ضـمن بیـان اقسـام کسـب  )١۶٢ ،٣: ک.(ر ةمامیلإفقه ا یالدروس الشرعیة ف شهید اول در. است

تنقیح  یفهام إللأا کمسالنیز در  یشهید ثان. را ازجمله اعیان حرام به شمار آورده است غناحرام، 
ننـده و شـنونده غنـا، بـه کرش شهادت فرد غنا یبا اشاره به عدم پذ )٩ـ  ٢١ ،٣: ک.(ر لامسلإ شرائع ا
ن یـاز ا یـکهـر . وضوع پرداخته اسـتن میر مسائل راجع به ایادّله دّال بر حرمت غنا و سا یبررس
م، موضـوع، کـاسـب حـرام، از جهـت حکاز م یکـیر آثار مرتبط، غنا را بـه عنـوان یو سا ها بتاک

ن موضـوع در صـدر یـاند، لذا با توجّـه بـه اهمیّـت ا قرار داده یمستثنیات و بیان ادّله آن مورد بررس
آن اسـت تـا  یعمل، پژوهش حاضر در پن ینون و همچنین با در نظر گرفتن آثار مخرب اکم تالااس

  بپردازد.تکسب غنا ات، به بحث از ادله حرمت یبا استناد به روا
 از مسـئله ایـن و اند نوشته مستقلی یها رساله غنا در سو این به یازدهم سده از شیعه فقیهان

 در معمـولاً  کـه بحـث از یاندک مقدار همان به آن از پیش. است شده آراء معرکه بعد به زمان آن



  

 

٩٣ 

 نییتب
 ۀادل

 آن
ت
بها
ه ش

خ ب
اس
و پ

غنا 
 از 
مد
درآ

ت 
حرم

 

 ظـاهراً  چـون اند؛ کرده یم بسنده شد یم ذکر الشهادات کتاب یا التجارة کتاب در یفقه یها دوره
، ١،ق١۴١٩صـادقی، محسـن و (مختاری،رضا .است نداشته یاهمیت یا ابهام چندان و نبوده روز مسئله
انصاری و ادله هایی که در رابطه با غنا صورت گرفته تلاش شده که دیدگاه شیخ  . در پژوهش)۶۶

آن مورد بحث قرار گیرد به طوری که ادله ایشان از ظواهر احادیث که همراه با رد نظر سـایرین و 
ها است همراه است اما در اینجا که توسط سایر محققین کمتر بـه آن پرداختـه  مناقشه در نظر آن

سایر نظرها،  شود سعی شده که در ضمن پاسخ به شبهات و شده و در مقالات مشهور یافت نمی
نظر شیخ هم مورد بحث قرار گیرد ولی محوریت موضوع بر طرح نظر سایرین و همچنین جواب 

 به آنهاست. همچنین نظر برخی محشین کتب شیخ نیز آورده شده است.

ابتدا لازم است تا مفاهیمی را که در این پژوهش به آنها نیاز است بشناسیم. پس از آن قعـل 
شود. قسمت بعد که عمـده بحـث در ایـن مقالـه اسـت  میمختصر تبیین غنا و حکم آن به طور 

شـود. و در آخـر روشـن  مـیشبهات مطرح شده به همراه پاسخ آنهاست که در سه محـور ارائـه 
  شود که این حرمت استثنا پذیر نیست. می

  واژه شناسی تحقیق .٢
 غناواژه  .١.٢

 »مُطَرَب«تعبییر غنا واژه  گاه در متعدّدی برخوردار است؛ یدر میان لغت دانان واژه غنا از معان
، یفیـوم(صـوت آمـده مطلـق به معنـای  گاه.شدهار برده کبه  »نیتحز«و  )١٧٠١، ۴ ،تا یب فیروزآبادی،(
ه . عـلاو)٣٩١، ٣تا،  یب ،یجزر(شده است. تعبیر  هم ردنِ آوازکاز غنا به بلند  . همچنین)۴۵۵، ٢تا،  بی

علامـه ف نظـر وجـود دارد؛ لانیز میان فقها اخت یحلامعنای لغوی، در معنای اصطف در لابر اخت
 اسـت )چهچهـه(شیدن صدا همراه با گردانیـدن آواز در گلـو ک، د: غنایگو یمف غنا یدر تعر حلی

ه مطلق گردانیـدن صـدا کغنا آورده است  فیدر تعر کیرکمحقق . )٢٣۶، ٢ق، ١۴١٣، )مـهلاعحلّی ((
ه به فرح بخش بودن، به سبب اشـتمال ک ینند، مادامکبه سوی آن میل  ها بقل حرام نیست، اگر چه

 ق،١۴١۴، )یمحقـق ثـان( یکـرک یعامل(نشود  یاست، منته ینشاط و شادمان یه مقتضکای  بر چهچهه
و  )۴١٣تـا،  اردبیلـی، بـی( یاردبیلـمحقـق )، ١۴،١٨٠، ق١۴١٣، )یشهید ثان( ی(عامل یثانشهید . )٢٣، ۴

  .باشند یاز فقها نیز قائل به رجوع به عرف به عنوان مرجع تشخیص غنا مگر ید یگروه
ل به معنای یار رفته است، در ذکبه  »ترجیع« و» طرب«غنا دو واژه  فیه در تعرک ییاجاز آن

  خواهد شد: یای هم به معنای موسیق ه اشارهکشود؛ ضمن آن آنها اشاره می
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  طَرَبواژه  .٢.٢
 ا سبب هردوی آنهـا آمـدهی همّ)اندوه (سرور و  است. در معنای آن لغت، طَرَب از لغات اضداد

دانـان،  ه بـر لغـتلاوع. )١۴١تا، یفیروزآبادی، ب/ ۵۵٧، ١، ق١۴١۴،ابن منظور/ ٧، ق١۴١٨، یبحران( است
اند. شیخ انصاری طرب حاصل از اطـراب  ردهکرا بیان  یمختلف فیفقها نیز در تفسیر طَرَب تعار
و ساختن آن آورده است، همچنـین کت و ترجیع آن و نیوشیدن صکرا به معنای التذاذ حاصل از 

دانان است و بیین آنهـا نسـبت عمـوم و  لغت فیغ فقها اعم از تعریه طَرَب در تعرکمعتقد است 
  .)٢٠٢ ،٣ق، ١۴١٠ ،یانصار(دارد مطلق وجود  صخصو

 یعترجواژه  .٣.٢

 .)٢، ٢٢٠ق، ١۴٢٠ ،یحمیـر(انـد  ردهکـترجیع را در لغت به معنای گرداندن صدا در حلـق، معنـا 
د: ترجیع در اذان و صوت، گرداندن صدا در حلق اسـت، هماننـد قرائـت اهـل یگو یجوهری م

گـر از فقهـا نییـز مـراد از ترجیـع در ید یو برخـ یمحقـق اردبیلـ. )١٢١٨ق، ١۴١٠جوهری، (صدا 
 فین تعاریاز ا.)١٢،٣۶ق، ١۴١٣ ،یاردبیل( اند ردهکگرداندن صدا در دهان و حلق تعبیر  را لاحاصط
دانـان و فقهـا در معنـای ترجیـع  ه لغـتکـشـود  یر تفسیرهای اهل لغت و فقها حاصل مـیو سا
  د.ف نظر ندارنلااخت

  مفهوم شرعی غنا و حکم آن .٣
حرمـت آن بـه طـور شـفاف روشـن  در مسئله حرمت تکسب به غنا، قبل از هر چیز، باید غنا و

بشود تا بعد از آنکه موضوعاً غنا شناخته شد و حکم آن دانسته شد، لوازم غنا که شامل تکسب به 
شود شناخته شود. بنابراین ما درصدد آن هستیم که به تعریف و حکم غنا برسیم و بعـد بـه  آن می

  سراغ حکم تکسب غنا برویم.
از بحث فراوان در مورد لغت غنا و آرا مختلـف در  مرحوم شیخ در کتاب مکاسب خود بعد

مورد آن و تعاریفی که از قدما و متأخرین در مورد غنـا آمـده بـود، غنـای حـرام را اینگونـه بیـان 
و لعب) حرام اسـت و در ایـن  کند: غنا به عنوان صوت لهوی (صوت متناسب با مجالس لهو می

و یـا  )…و ها عاشقانه، ترانه  طل باشد (اشعارجهت فرقی نیست بین اینکه صوت لهوی در کلام با
و بلکـه در کـلام حـق گنـاهش مضـاعف …) اینکه در کلام حق باشد (مثل قرآن، دعا، مرثیـه و

فرماید، در ارتباط با مسئله غنا چه از نظر حکمی و چـه موضـوعی نـزد متـأخرین  است. بعد می
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بپردازیم. ایـن مقالـه نیـز بـا محـور قـرار دادن تشکیکاتی و شبهاتی پیدا شده که باید به دفع آنها 
  پردازد. همان سه اشکال و شبهه، به تبیین دیدگاه حرمت تکسب از غنا می

  شبهات وارده به حرمت غنا و پاسخ آنها .۴
  شبهه در اصل حکم. ۴.١

غنا در اسـلام تحـریم  هو شبهه در اصل حکم یک بحث کبروی است. که آیا اساسا غنا بما
  یا حرمت آن در گرو یک سری محرمات دیگر است؟است؟ و  شده

نفسه حرام نیست و حرمت آن در اثـر تحقـق برخـی از محرمـات  از منظر فقه عامه، غنا فی
خارجیه است. و چون غنا لاجرم آن محرمات را به دنبال دارد حکم به حرمتش شده است. پـس 

  درحقیقت آن عناوین خارجیه حرام است نه غنا.
امامیه، مشهور فقهای متقدم و متاخر برآنند که غنا حرمت نفسـی دارد و بمـا اما از نظر فقه 

کنند اما به دو تـن از بزرگـان امامیـه یعنـی محـدث  هو غنا حرام است منتها مواردی را استثنا می
کاشانی و محقق سبزواری نظری نسبت داده شده که اینان در مسـئله غنـا رأیـی شـبیه رأی عامـه 

فرماید از سه منبع استفاده شده که غنا یعنی: صـوت لهـوی.  نقل ادله آنها میدارند. شیخ بعد از 
  از: اند آن ادله عبارت

الف) اخباری که در اول مسئله غنا در کتاب مکاسب مبحث غنـا نقـل کـردیم در رابطـه بـا 
ورِ  وَاجْتَنبُِوا{ آیه تفسیر درآیات (تفسیر   الـزور قـول الأعلی عبد روایت ،)٣١ (حج: }قَوْلَ الزُّ
  )۴٣۵ص ،٢ج ،قه١۴٠٧کلینی،( الغناء

هـا بـا یـک مفهـوم  ب) از کلمات اهل لغت که تعابیر گوناگونی داشتند و گفتیم که همه این
 المنیـر (مصـباحباشـد.  معین عندالعرف اشاره دارد که همان صوت و لحن اهل فسوق مـی

 قـول از نهایـه در اثیـر و ابـن)غنـی مـاده ۴۵۵صتـا،  ی، بیفیوم( است صوت همان غنا گوید می
  )٣٩١ص ،٣تا، ج یب اثیر، ابن جزری،( آن ترفیق و صوت تحسین از است عبارت غنا: شافعی

ج) از فتاوای فقها که غنا را به صوت مرجع مطرِب تعریف کرده بودند و صوت لهوی را مصادیق 
از … وملاهی (آلات لهو و لعب است) چه اینکه نواختن کمان، دمیدن نـی، زدن بـا مزمـار 

ملاهی هستند و سابقا هم روایت اعمش را نقل کردیم که در مقام تعداد گناهان کبیـره و امـام 
فرمود: ملاهی أی جمع ملهی (مثل معارج و معراج به معنای آلات لهو و لعب) که انسان را 

 حسن، بن محمد حرّ)،زدن (عاملی (کنند از قبیل غنا، تار و یا کمانچه  از نام و یاد خدا منصرف می
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شـود غنـا از ملاهـی  مـیکه اگر به صورت قیـاس منطقـی دربیـاوریم ایـن  )١١ج ق،هـ.١۴١٩
  نتیجه).است ((صغری) و ملاهی از کبائر است (کبری) پس غنا از کبائر 

با این محاسبه، خود غنا موضوعیت دارد و نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره اسـت و نیـازی 
گرو اقتران به برخی از حرمات خارجیه اسـت و نوبـت بـه ایـن  نداریم که بگوییم حرمت آن در

رسد، برخلاف محدث کاشانی و سبزواری که از بعض کلمات آنها این معنا اسـتفاده  نمیگفتار 
شد که غنا بما هو غنای صوت لهوی حرام نیست و حرمت آن در ارتباط با اقتران به محرمات  می

  خارجیه است.
تنها چهار روایت وجود دارد که ممکن است مورد اتکای مرحوم کاشانی و سبزواری باشـد. 

  دهیم: میکه ما آنها را طرح و جواب 
روایت اول روایتی است که حمیری از جناب علی بن جعفر از برادر بزرگـوارش موسـی بـن 

صحیحه باشد).  جعفر نقل کرده است (آنهم با سندی که از نظر سبزواری بعید نیست که روایت
فرماید که از برادرم موسی بن جعفر پرسیدم: در روز عید قربان  در این حدیث علی بن جعفر می

فطر و قربان (که دو عید بزرگ اسلامی و مردمان شادمانند) و بـه طـور کلـی در روزهـای فـرح و 
شـرط و  شادی آیا روایت که مسلمین از غنا استفاده کنند: حضرت فرمود مـانعی نـدارد بـه یـک

  .)٨۵، ص١٢، جهـ.ق١۴١٩ حرّ)،(عاملی (نگیرد آنکه مادامی که به غنا معصیت الهی صورت 
باء در به برای سببیت است و منظور این است که غنا جایز است به شـرط  کیفیت استدلال:

آنکه به واسطه آن گناهی صورت نگیرد یا به این صورت که غنا سـبب و علـت تامـه باشـد بـرای 
شوند کـه  ای که همراه او می معاصی خارجیه باشد از مقدمات ای ملاهی و یا مقدمهمعصیتی از 

ای بـرای یـک  مقصود اصلی از غنا توصل به آن محرم خارجی است خلاصه اینکه غنا اگر وسیله
ی حرامی شد ممنوع خواهـد  وقتی مقدمه :حرام دیگر نباشد بلامانع است. مفردش این است که

  )٢٠٨ص ،٢، ج١٣٩۴(محمدی،بود. 
از حضـرت در «فر از امام موسـی جعفـر نقـل شـده: اما روایت دوم باز جناب علی بن جع

رابطه با غنا در عید فطر و قربان و مطلق شادی پرسـیدم کـه آیـا صـلاح اسـت یـا نـه؟ حضـرت 
  )٢١٩، حدیث هـ.ق١۴٠٩ ،یضی(عر» فرمودند: باکی نیست مشروط بر اینکه لم یُزمر به

گیـریم و منظـور ایـن  مـیکیفیت استدلال: باز باء در کلمه به را برای به معنـای مـع یـا فـی 
شود که غنا: حلال است مادامی که همراه با آن از مزمار استفاده نشود و لعب به مزمار یعنـی  می
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نفخ در آن در کنار غنا نباشد (به اینکه) یک نفس آواز بخواند و دمـی هـم بـا مزمـار بنـوازد، یـا 
همزمان با خوانندگی با انگشتان کمانچه را بزند یا دیگری در کنارش مزمار بنـوازد. و یـا منظـور 

که همان آهنـگ نباشد (این باشد که ما لم یزمر به فیه یعنی غنا در مزمار و مانند آن از آلات غنا 
مزمـار صـوت  پیدا کند بدون اینکه جداگانه آواز بخواند بلکه با دمیدن در… را در نی یا مزمار و

روی در آهنگ مطرب را ایجاد کند) و هر کدام کر باشد بلکه محرم خارجی در کنار آن است که 
  و قطع نظر از آن خود به خود حرام نیست.

روایت سوم: ابی بصیر عن امام صـادق در رابطـه بـا کسـب زنـان مغنیـه و خواننـده پرسـیدم، 
مغنیـات کـه مـردان نـامحرم بـر آنهـا وارد حضرت در جواب تفصیل داده و فرمودند: آن دسـته از 

خوانند و مسئله اسماع و استماع صوت نامحرم و زنای چشـم و  شوند (در حضور نامحرمان می می
کننـد و کسـب از ایـن راه هـم حـرام اسـت. امـا آن دسـته از  گوش همراه اوست) کار حرامی مـی

ان حضـور دارنـد و از مـردان شوند (و در آنجـا فقـط زنـ دعوت می ها خوانندگان زن که به عروسی
نامحرم خبری نیست) اینها کسبشان بلامانع اسـت پـس حضـرت فرمودنـد: همـین تفصـیل قـول 

کند به منظور اینکـه  الحدیث را اتخاذ می خداوند است که فرموده: گروهی از مردمان هستند که لهو
  )٨۴ص ،١٣ج ،هـ.ق١۴١٩حرّ)، عاملی (( دیگران را از راه خدا گمراه کنند.

کیفیت استدلال: این حدیث طبق تفصیلی که دارد و حرام را منحصر کرد به قسـم اول و بـه 
غنا بما هو غنا حرام نیست بلکه بستگی بـه هـدف  :آیه شریفه استدلال کرد، دلالت دارد بر اینکه

از آن دارد، اگر مقصود اقامة مجالس لهو و لعب و فسق و فجـور و اخـراج مردمـان از راه حـق و 
ها در معاصی باشد حرام است ولی اگر چنین در میـان نباشـد و صـرفا  اعت و ادخال آنطریق ط

شنوند مانعی ندارد. پس منحصرا آن قسمی حرام  خواند برای تجهیز عروس و نامحرم هم نمی می
است که حرام خارجی با او باشد و آوردن کلمه دخول رجال بر نساء هـم از بـاب مثـال اسـت و 

  خارجیه استملاک مطلق محرمات 
ای کـه  که حضرت فرموده اجر و مزد مغنیه ×صادقبصیر از امام  اما روایت چهارم باز از ابی

خواند، بلامـانع و حـلال  فرستد و در آنجا مجلس می کنند و به خانه بخت می را آماده می ها سعرو
بر نسـاء وارد  است (پس در مقام تعلیل فرمودند) این نوع از خوانندگی از آن نوعی نیست که رجال

ی آنها را ببیند. مفهوم اش ایـن اسـت  آرایش کرده های شوند و نامحرم صدای آنها را بشنود و یا قیافه
  )٨۵، ص١٢ج ،هـ.ق١۴١٩ حرّ)،عاملی (( شنود حرام است. میکه اگر از قسمی باشد که نامحرم 
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است که  کیفیت استدلال: استدلال به این حدیث مثل استدلال حدیث قبلی است و روشن
با تعلیلی که آورد ظهور در حضر دارد و منحصرا قسمی که مشتمل برمحرمی از محرمات باشد 

  حرام است و لا غیر.
نکته: سرّ تعبیر شیخ به ظاهرِ الثانیه یعنی روایت دوم ابی بصیر و صریح الاولی یعنی روایت 

دارد و صـریح » والحـدیثله«اول ابی بصیر، این است که در اولی به آیه استشهاد شده و کلمـه 
شده و ایـن محتمـل اسـت » تزّف العرائس«است در غنا به منظور محرم، ولی در دومی تعبیر به 

ضعیفاً که مراد آرایش کردن عروس و تزئین او باشد نه خوانندگی، البته ظهور در تغنّی دارد و لـذا 
یچکدام از این چهار یکی ظاهر و یکی نص است. مرحوم شیخ به نقل از مقیدات آورده است: ه

حدیث، صلاحیت تقیید آن همه اطلاقات را نداشته و اصاله الاطلاق کما کان محکـمّ اسـت، و 
دلیل عدم صلاحیت این است که ظهور و دلالت این روایات اربعـه بـر مـراد و مقصـود خصـم 

یک دلالت قوی و قابل اعتمادی نیست و قابل تشکیک اسـت و اذا  &سبزوارییعنی کاشانی و 
  جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

کنیم که دلالت قـرص  میکنیم و ثابت  مییک روایات را بررسی  : اینک یک بهبیان روایات
  و محکمی بر مطلوب خصم ندارند:
را بـرای سـببیت  ما لم يعـص بسـببه و بـاءیعنی » ما لم يعص به«اما روایت اول: مستدل گفت: 

  گرفت به بیانی که ذکر شد.
، یعنـی خـود ما لم يعص بـنفس الغنـاءیعنی  ،»ما لم يعص به«رات این است که: ظاهر این تعبی

غنا، غنا معصیتی نباشد و با خود غنـا معصـیت صـورت نگیـرد، نـه اینکـه غنـا وسـیله حـرام و 
  معصیت دیگر نشود.

که مراد این است که خدا را بـه  عصيت االله بالغيبهدو تعبیر مذکور نظیر این است که بگوییم: 
یبت معصیت کردم نه اینکه غیبت را وسیله گناه دیگر قرار دادم. و اگر مفاد این حدیث این خود غ

معصیتی  )١شود غنا دو بخش دارد:  شد که مادامی که غنا، غنای معصیتی نباشد، پس معلوم می
  غیر معصیتی و حلال )٢ ؛و حرام

ه اش حـرام و آنگاه اگر غنا به معنای خصوص صوت لهوی باشـد کـه دو قسـم نـدارد، همـ
  معصیتی است.
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پس به ناچار باید گفت: مراد از این غنا مورد سوال مطلق صوت حسن و زیبـایی اسـت کـه 
  همراه با ترجیع باشد، آنگاه صوت حسن کذائی دو شعبه دارد:

و انسان را از خـدا  کننده آور) و طهی (سرگرم رسد که مطرب (رقص می ای گاهی به درجه .١
  باشد. این همان غنا معصیتی است که حرام میگردد،  دورکننده) می

رسد و مجرد صوت حسن و شادمانی کردن است که این قسـم  و گاهی به این درجه نمی .٢
حرام نخواهد بود. پس اصلا حجت از حرام خارجی نیست، صـحبت از ایـن اسـت کـه 

  خورد. خود غنا معصیتی و گناه است و حدیث به درد محدّث مذکور نمی
باشـد و شـاید  ما لم يعص به, ما لم يعص بسببهگوییم: محتمل است مراد از  تنزل میو بر فرض 

  .اذا جاء الحتمال بطل استدلالباشد و  ما لم يعص بنفس الغناءمراد از 
مـا لم «اما جواب از روایت دوم: این جواب شبیه جواب از روایت قبل است: مستدل گفـت: 

  که خلاصه مادامی که مزماری در کار نباشد.» …لم يلعب معه با لمزمار أو«أی » يزمر به
  توان با سه تعبیر محتمل پاسخ داد: اما به صورت تفصیلی می

تعبیر اول: مراد این باشد که ترجیعی در غنا نباشد به نوع ترجیع مزمار، یعنـی غنـا شـبیه بـه 
  مزمار از این جهت حرام است.

انند قصد مزمار، قصـد از مزمـار تلهـیّ و تعبیر دوم: مراد این باشد که از غنا قصد نشود هم
  مقصد از غنا آن نباشد. ،طرب است

تعبیر سوم: مراد از زَمر که مصدر ما لم یزمر است عبارت اسـت از تغنـی بـر سـبیل لهـو و 
لعب، حاصل هر سه عبارت در یک کلام این است که: این تعبیر کفایه اسـت از اینکـه صـوت، 

ی نباشد، مانند لحون اهل فسوق و فجور نباشد نه اینکـه صوت مزماری نباشد، لحن، لحن رقص
یـا » ما لم يكن فی مزمار«فرمودند:  صوت همراه با مزمار نباشد، یا صوت در مزمار نباشد و الاّ می

، یعنـی غنـا، أی بنفس الغناء» ما لم يزمر به«بلکه فرمودند:  ،»ما لم يزمر معه«یا  ،»بالنفخ فی المزمار«
نباشد؛ باز ناگریزیم غنا مورد سوال را معنای صوت حَسن مرجع فیه بگیریم و بعد غنای مزماری 

شـود یعنـی صـوت لهـوی و  رسد که مزماری می می ای بگوییم این صوت حسن گاهی به درجه
طرب آور و... پس حرام است و گاهی به این درجـه نیسـت پـس حـلال اسـت، بـازهم در ایـن 

  ی مطرح نیست.حدیث سخن از اقتران، به حرام خارج
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  اما جواب از حدیث سوم و چهارم: این حدیث دو ایراد دارد:
ایراد سندی: حدیث ابی بصیر ضعیف السند است و حجت نیست زیرا در سلسـلة سـند  .١

هـو واقفـی كـذاب «که به قول مرحوم شهیدی در حاشیه، است (علی بن ابی حمزه بطائی 
سَنِ  اأَبَ  أَنَّ : أَصْحَابُناَ یرَوَ «;»متهم للقول ضَا اَلحَْ هِ  فيِ  أُقْعِـدَ  إنَِّـهُ  حمَْزَةَ  أَبيِ  ابِْنِ  مَوْتِ  بَعْدَ  قَالَ  ×اَلرِّ  قَـبرِْ

ةِ  عَنِ  فَسُئلَِ  بَةً  رَأْسِهِ  یعَلَ  رِبَ ـفَضُ  فَوَقَفَ  فَسُئلَِ  إليََِّ  یانِْتهََ  یحَتَّ  بأِسَْماَئهِِمْ  فَأخَْبرََ  ^اَلأْئَمَِّ هُ  امِْتلأَََ  ضرَْ  قَبرُْ
  )٧٧و  ٧۶، صفحات هـ.ق١٣٧۵ تبریزی، (شهیدی .)٢۴٢صفحه, ۶جلد ،هـ.ق١۴۴٠مجلسی،( نَاراً 

گفت حصر در حدیث یک حصر حقیقی است و منحصـرا از  اشکال دلالتی: مستدل می .٢
انواع غنا آن نوع که مقترن به حرام خارجی باشد حرام است ولی با نگاه دقیـق تـر متوجـه 

البته شیخ نیز نامی از حصـر حقیقـی و اضـافی بـه شویم حصر، حصر اضافی است.  می
  میان نیاورده اما لبّ مطلب ایشان نیز همین است.

  شبهه موضوعیه .۴.٢
 های کنـد: گروهـی از طلبـه این محور در ارتباط با شبهه موضوعیه است، مرحوم شـیخ نقـل می

ان و بزرگان فقه شـیعه زمان که ما چندان خبرویتی در مسائل فقه ندارند، به تقلید از برخی از اعی
اند که غنا در مراثی، موضـوعاً خـارج  که (شاید منظور مرحوم مقدس اردبیلی باشد) مدعی شده

  از غنا است و قهرا حکما هم خارج خواهد بود.
پرسـیم منظورتـان از اینکـه در بـاب  مـی ها لکن این سخن شگفت آور است. زیرا که از این

زنید؟ اگر منظورتـان ایـن کـه  چه اصلی این حرف را میکند چیست؟ روی  مراثی غنا صدق نمی
  در باب صدق غنا دو امر مدخلیت دارد:

  کیفیت و آهنگ مخصوص الف)
ب) مواد الفاظ و کلمات، که از کلام باطل باشند و چون در مرثیه امر ثانی منتفی است لـذا 

  دانید. آن را غنا نمی
لغـت: اهـل لغـت غنـا را بـه خواهیم گفت: این سخن بـرخلاف لغـت و عـرف اسـت.اما 

تفسیر کرده بودند و در احدی از کلمات آنها نبود که مدّالصوت … الصوت و مدّالصوت، تحسین
دانیـد؟! و امـا عـرف: اگـر هریـک از  پس از کجا شما مواد را دخیـل مـی… فی الکلام الباطل و

نوید ولـی دقیقـا به آهنگ غنا که طرب آور اسـت بشـ ای شماها به عنوان فرد عاقل از دور زمزمه
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گویید، اول باید نزدیک تـر  کنید و می کلمات آن را تمییز ندهید آیا در قضاوت تردید یا درنگ می
خواند، بعدا قضاوت کنیم؟ هرگـز، بـه مجـرد اسـتعمال آهنـگ  برویم و ببینیم چه اشعاری را می
ت پـس کند در حکم به غنا بودن و اگر مـوارد الفـاظ دخالـت داشـ مخصوص احدی درنگ نمی

  چنین قضاوتی نباید باشد.

  برخی افراد شبهه تخصیص .۴.٣
ی کتاب مکاسب، مرحوم شـیخ از قـول برخـی نقـل کـرده اسـت کـه شبهه در باب غنادر سومین 

اند: ما در اصل حرمت غنا بما هو غنا، شک نداریم و مثل مشهور معتقدیم به اینکه غنـا حـرام  گفته
و نیز در تعیـین موضـوع و مصـادیق آن هـم  &سبزواریاست. برخلاف محدث کاشانی و فاضل 

دانیم و موضوعاً داخل در غنا اسـت. بـرخلاف گـروه  میشبهه نداریم، یعنی غنا در مراثی را هم غنا 
دانستند. ولی سخن ما این است که حکم حرمت مال همـه افـراد غنـا نیسـت  نمیدوم که آن را غنا 

انـد و خـروج حکمـی دارنـد.  از حکم حرمت استثناء شدهو برخی  اند بلکه برخی از افراد آن حرام
پس از دخول موضوعی و آن غنا در مراثی است که به عقیده گروه سوم با اینکه غنا است ولی حـرام 

بدون اینکه که نامی از قائل بیـاورد  )٢٣ص ،۴ج: ک.(رالمقاصد  نیست. مرحوم محقق ثانی در جامع
 انـد را اسـتثناء کرده ها مانطوری که مشـهور غنـا در عروسـیاین قول را ذکر کرده است و فرموده: ه

المتأخرین جناب مرحـوم فاضـل  اند. بعضی از متأخر در مراثی را هم استثناء کرده هکذا بعضی غنا
برای استثناء غنا در مراثی اینگونه استدلال کـرده: مـا دو  )۶۴۴ص ،٢ج: ک.(رالشیعه  نراقی در مستند

  ادله و اطلاقات غنا .٢ سرایی) مرثیهرثاء (گریاندن) و ابکاء (ادله و عمومات  .١دسته ادله داریم: 
دسته اول به طور عموم بر استحباب ابکاء و رثاء دلالت دارند و دسته دوم به طور عمـوم بـر 

، و نسبت به میان آن دو از نسب اربعه، عمـوم و خصـوص مـن وجـه اسـت. اند حرمت غنا دلیل
خوانی کـه غنـایی نباشـد و بـه صـوت لهـوی  آن گریاندن و مرثیه :ادله ابکاءماده افتراق از ناحیه 

نباشد، این قسم جایز و مستحب است و لیس بحرامٍ. ماده افتراق از سـوی ادلـه غنـا: آن صـوت 
ای است که در مرثیه نباشد بلکه در کلام باطل و اشعار عشقی باشد، این قسـم هـم فقـط  لهوی

حرام است و لا غیر. ماده اجتماع: غنـا در مراثـی یـا مرثیـه غنـایی، کـه شخصـی در رثـاء ابـی 
اشعاری را با آهنگ غنایی بخواند و با این آهنگ ذکر مصیبت نمایـد. در اینجـا ادلـه  ×عبدالله
گوید: چون مرثیه اسـت حـلال  میباشد و ادله رثاء  می: این چون غنا است حرام گوید میغنایی 



 

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
ه و 

 فق
نی
سا
ر

اره 
شم

ش | 
وه
پژ

٢ 

١٠٢ 

 لكثرتهـا وموافقتهـاکنند و در نتیجه، یا ادله رثاء وابکاء مقدم است  میباشد و دو دلیل تعارض  می
  .ةللاصل ويا تعارضا وتساقطا والمرجع هو الاصل أی اصل البراءَ 

  ه حرمت نیست.در نتیجه: غنا در مراثی شرعا محکوم ب
الاحکـام پیـروی کـرده اسـت  فاضل نراقی در استدلال مذکور، از محقق سبزواری در کفایه

اخبـار  .٢اخبار غنا  .١آنجا که سبزواری برای جواز غنا در قرائت فرمود که دو دسته اخبار داریم: 
  فضیلت قرائت قرآن

لقائـده بایـد در مـاده ا دهنـد: علـی مرحوم شیخ از هردو بیان نراقی و سبزواری جـواب مـی
اجتماع ادله حرمت غنا را مقدم بدارید و بگویید غنا در مراثی و در قرائـت هـم حـرام اسـت نـه 
اینکه عکس کنید، زیرا قرائت و ادله رثا، ادله مستحبات و یا احکام غیرالزامی است و ادله تحریم 

حب چـه مبـاح چـه مکـروه غنا، ادله حکم الزامی است. و هرگز ادله احکام غیر الزامیه چه مست
قدرت مقاومت در برابر ادلة احکام الزامیه واجب و یا حرام را ندارند، به ویژه آن حکـم الزامـی و 
محرمی که خود از مقدمات حکم الزامی و مستحب است کـه در اینجـا بـه طریـق اولـی جـای 

  مقاومت نیست و دلیل حکم الزامی مقدم است.

  گیری نتیجه .۵
و حرمت تکسب به آن، حرمتی مطلق است که استثنا پذیر نیسـت. بـدان سـبب کـه  حرمت غنا

ابتدا بر ادله قائلین به فی النفسه حرام نبودن غنا خدشه وارد کردیم. چهار روایت بود کـه در بـدو 
توانست مورد اتکای ایشان قرار گیرد. همه آنها بررسی و استدلالشان نقـض شـد. سـپس  میامر 

خارج از غنا بودن مراثی را رد کردیم؛ زیرا لغتاً و عرفاً پذیرفته نیست. و در آخر هـم ادله قائلین به 
دانستند رد شد. از آن رو کـه  نمیدانستند و غنای در مراثی را حرام  مینظر آنان که مراثی را استثنا 

دینـی  هایی غنا را فی النفسه حرام دانستیم چه در مراسمات لهو و لعب و چه در مراسمات و آیین
کند و این هم بدلیل روایات محکم وارده  نمیمثل مراثی و به هیچ صورتی هیچ استثنایی را قبول 

؛ چه دنیوی و مـادی یاشتغال به غنا چه به لحاظ فردی و چه گروهباشد.  میدر مورد نهی از غنا 
از:  از آنهـا عبـارت اسـت یه برخـکدارد  یهای بزرگ و آسیب یو چه اخروی و معنوی، آثار منف

ابت دعـای جهای آلوده به غنـا، عـدم اسـت به خانه کئلاو اندوه، عدم ورود م ی، سختلابه ب لاابت
بـه  لامادی و معنـوی فـرد مبـت یت از زندگکو مغنّیه، رفتن بر یخداوند از مغنّ  یگردانیآنها و رو
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اخروی،  ای ت او قرار نگرفتن و محرومیت از نعمتهیغنا، از رحمت خداوند دور شدن و مورد عنا
، رواج فحشا و جلوگیری از تاثیر عبـادات، یش فقر و تنگ دستیفر در انسان، پیداکاد نفاق و جیا

در  ییهـا است وجود چنین آثـار و آسـیب یهیردن. بدکاز عدالت افتادن فرد و قساوت قلب پیدا 
را بـه  یجامعـه و اجتمـاع انسـان یه از هم گسیختگجبه غنا، قطع ارتباط آنها و در نتی لاافراد مبت

بـه فوائـد در  یند. اندک توجهک یق مین بدان تشویه دکس آن چیزی کهمراه خواهد داشت؛ برع
و دلسـوزی بـرای  یاری، نوع دوسـتکجمع بودن، وحدت بین اعضای جامعه، حس تعاون و هم

غنـا و رواج ش بـه یهای گـرا ها و آسیب خسارت ی، بزرگیگر به خوبیگر و بسیاری موارد دیهمد
ن ی، بزرگتـریـیهـای جز نـار آسـیبکرسـد در  ین به نطر میدهد. بنابرا یم آن در جامعه را نشان

  اندازد. بودن میرا از امت واحده  یملاه جامعه اسکده آن است ین پدیآسیب ا
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